
یــک ملت بیش از هر چیــز تحت  تأثیر 
چیست؟ بســیاری باور دارند تاریخ نقش 
تعیین کننده ای در سرنوشــت ملت ها دارد 
و ما اسیر دســت تاریخ هستیم و ناچار آن 
را تکــرار می کنیم. این دیــدگاه انکارناپذیر 
اســت، اما خلاف آن نیز وجود دارد؛ مردم 
نشــان داده اند توجه جدی به رخدادهای 
تاریخــی ندارند و چه بســا راه های رفته و 
اشــتباهات پیشــینیان را نه به عنوان تکرار 
گذشــته بلکــه ظاهــرا به عنــوان امر نو 
بازتولید می کننــد. در اینجا تفاوتی جدی 
بین تکرار و بازتولیــد وجود دارد. بازتولید 
به اعتباری مرتبه بالاتری از تکرار دارد. اگر 
فرض کنیم تکرار از تقلید نشئت می گیرد، 
بازتولید نوعی خلاقیت جعلی اســت که 
ضمن تشــابه با واقعیــت آن را از ریخت 
می انــدازد و بــه این توهم دامــن می زند 
کــه امر نو اتفاق افتاده اســت. این امر نو، 
در واقع امر کهنه ای اســت که عمر آن در 
تاریخ گویی به ســر نیامده است. بسیاری 
از کارهــا و طرح هایی کــه به عنوان کارها 
و طرح هــای بدیع به حکومــت و دولت 
فروختــه می شــود، دســتکاری و تحریف 
ابداعات گذشته اســت، اما چون بازتولید 
شــده، جعلی بودنش آگاهانه یا ناآگاهانه 
نادیــده گرفتــه می شــود. فراتــر از این، 
می تــوان ادعا کرد کــه بازتولید اجتماعی 
و سیاســی بر ذهن و زبان ما رســوخ کرده 
اســت. ما کارهایــی را انجــام می دهیم 
کــه دیگــران به دلیــل انجام آنهــا مورد 
انتقادمان هســتند؛ برای مثال بســیاری از 
مدیران میانــی در دولت مواجهه انتقادی 
با مدیران بالادستی خود دارند و گاهی نیز 
به شیوه رفتارشــان منتقدند، ولی در مقام 
اجــرا همان رویــه را در پیــش می گیرند.  
این مســئله در رابطه حکومت و مردم نیز 
صادق است. مردم تندترین انتقادات را به 
حکومت می کننــد، ولی در زندگی روزمره 
دســت به بازتولید همان کارها و اعمالی 
می زنند که چه بسا خود به آن انتقاد دارند. 
شما در انجام اعمال تکراری متوجه فرایند 
تکرار می شــوید، امــا در بازتولید نه؛ چون 
موضــوع و محتوای واقعیت دســتکاری 
شده و نوعی شِــبه واقعیت تولید می شود 
که تکــرارش پنهان مانده اســت. در یک 
کلام، تاریــخ تأثیــر چندانی بــر اکنون ما 
نــدارد. آنچه ما انجــام می دهیم بیش از 
هــر چیز «فراتاریخ» اســت. اکنون جوامع 
در ســلطه فراتاریخ قرار دارنــد؛ یعنی در 
ســلطه روایت ها و تفاســیر خود از تاریخ 
هســتند. در واقع هر تمدن پرسابقه ای در 
طی سالیان سپری شــده، تفاسیر مسلطی 
از وقایــع و اتفاقــات تاریخــی را به عنوان 
واقعیــت پذیرفتــه اســت. واقعیت یک 
پدیده تاریخی الزاما با تفاســیری که مردم 
از آن دارند منطبق نیســت، اما مردم آن را 
بــه  خاطر هم آوایی با وجــود خود درونی 
کرده اند. بــرای مثال، تفاســیر متفاوتی از 
قهرمانان «شاهنامه» چنان در روح و جان 
جامعه ایران رســوخ کرده کــه اگر اکنون 
کسی ویژگی این قهرمانان را داشته باشد، 
بی درنگ بر دل می نشیند. اینکه می گویند 
هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند، به دلیل 
نزدیکی آن موضــوع به تجربه ما  یا درون 
ما اســت. تفاسیر فراتاریخی از وقایع دینی 
نیز چنین هستند. این تفاســیر اکنونِ ما را 
ســاخته اند و چه بســا آینده ما را. به قول 
هانــری کربن، آینده را باید از دل گذشــته 
بیرون کشــید. اینکه بارها با این پرســش 
مواجه شــده ایم که چرا ما چنین مردمی 
هســتیم، به دلیل تفاسیر فراتاریخی است 
که هویت ملی و دینی ما را ساخته است. 
از این رو، بی دین ترین افراد نیز در بطن خود 
هنوز با دینــداری درونی شــده درگیرند و 
کسانی که ملیت خود را انکار می کنند، در 
بزنگاهی ناگهان به  شکلی افراطی ملی گرا 
می شوند. جامعه ایران استثنا نیست. همه 
جوامــع کم وبیش در ســیطره فراتاریخ و 
قرائــتِ جاافتاده آن قرار دارنــد. البته در 
گذر زمان و در پیدایی نسل نو برخی از این 
زوال می شوند  تاریخی دستخوش  تفاسیر 
یا تغییــرات اجتماعی و سیاســی آنان را 
از اعتبــار می اندازند. در این بزنگاه اســت 
که برخی تلاش می کننــد روایتی را که در 
تفســیرهای تاریخی اسقاط شــده یا مورد 
انتقاد و طرد واقع شــده اســت، بازتولید 
کنند و آلترناتیوی را به عنوان شبه واقعیت 
جــا بیندازنــد. نمونه های بســیاری از این 
تفاســیر جایگزین در ایــن روزها در فضای 
عمومــی کشــور دربــاره شــخصیت ها و 
وقایع تاریخی سیاسی وجود دارد. این کار 
نوعــی فرصت طلبی تاریخی اســت برای 
بازگرداندن تفاسیر مطرود از سوی مردم و 

جعل آن به عنوان فراتاریخ.
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ایران و آمریکا، جنگ و ناجنگ در ۳ سناریو

جنگ و خطا در تشخیص نبودن آن

جنگ و ناجنگ ایران و آمریکا، پس از حدود شش ماه، با اشکال متفاوتی در 
جریان اســت. این تعارض در شکل، ژله ای است و هر روز فرم جدیدی به خود 
می گیرد، ولی ماهیت آن ثابت است. تعارض پنج دهه ای یک قدرت منطقه ای 
که نظام بین المللی را نظمی ناعادلانه، ظالمانه، استثماری و استکباری می داند 
و ناظم این نظم را تجسم شیطان مطلق و سرچشمه تمامی بدی ها می پندارد و 
در عین حال می خواهد بدون قدرت کافی، این نظم را تغییر دهد و ابرقدرتی که 
بــه زعم خود با این قدرت منطقه ای، پنج دهه مدارا کرده و حالا تمامی قدرت 
خــود را برای مهــار این بازیگر ضد نظم و مخالف وضــع موجود به کار گرفته 
است. بنابراین، شکل این تعارض هرگونه که باشد، به دلیل اینکه ماهیتی است، 
لاجرم، پایان آن به این آســانی ها نیســت. به نظر می رسد  این جنگ و ناجنگ، 
دست کم تا دوونیم سال آینده یعنی تا پایان دوره ترامپ تداوم خواهد داشت. 
اما ســؤال اصلی این است: چه سناریوهایی برای این دوره می توان متصور بود 
و مؤلفه ها، متغیر ها و نیروهای پیشــران این ســناریوها کدام اند؟ به طور کلی 

می توان سه سناریو برای این دوره دوونیم ساله متصور بود.
سناریوی اول: تفاهم -توافق

این ســناریو کم امکان ترین ســناریو در میان ســه سناریو اســت. سناریوی 
تفاهم-توافق دارای دو بخش است؛  تفاهم که می تواند مورد محور و کوتاه مدت 
باشــد و در صورت رضایت طرفین به توافقی که جامع تر و بلندمدت تر است، 
منتهی شود. ســناریوی تفاهم-توافق با توجه به مجموعه متغیرهای فراوان 
ذی مدخل و ذی ربط، تنوع موضوعات مورد اختلاف، ورودی آشوب ساز اسرائیل 

و لابی یهودیان آمریکا، دیوار بلند بی اعتمادی میان طرفین، بازیگران رادیکال در 
سیاست داخلی طرفین و تجربه تلخ ایران از دو بار تهاجم در هنگام مذاکره، با 
مشکلات مهمی روبه رو است. با این وجود، به نظر می رسد با فرسایش محتمل 
طرفین به دلیل عدم تحمل هزینه های مادی و معنوی، پایان تاب آوری، ادراک 
طرفین از چشــم انداز ریســک های بالای محتمل و ممکن، پایان رؤیاپردازی از 
پیروزی قطعی و تضعیف موضع رادیکال های آمریکایی و ایرانی، شــاید بتوان 
شــانس هایی برای آن متصور بود. اگر هم شکلی از ســناریوی تفاهم-توافق 
بیــن ایران و آمریکا صورت گیرد، این توافــق در منگنه نگاه تاکتیکی، مقطعی 
و بی اعتمادی ایران و زیاده خواهی آمریکا و فشــارهای اســرائیل، مانند توافق 

اسلام آباد در معرض فروپاشی است.
سناریوی دوم: درگیری کنترل شده

سناریوی دوم یعنی درگیری کنترل شده، مدل عجیبی از رابطه خصمانه ایران 

و آمریکاســت که بر پایه امید کم رنگ نسبت به تفاهم-توافق و ترس پررنگ از 
جنگ فراگیر است. ویژگی اصلی این سناریو، تداوم درگیری های مقطعی، کوتاه 
و کنترل شده و توجه به ظرفیت های ادراکی و روانی طرف مقابل است که این 
حملات به جنگ کشیده نشود. در داخل این حملات و درگیری های کنترل شده، 
مذاکــره، میانجیگری، ارتباط پیدا و پنهان و پیغام و پســغام وجود دارد. در این 
ســناریو، مدلی از «هم جنگ، هم صلح» و هــم مدلی از «نه جنگ، نه صلح» 
در نوســان اســت. نگاه آمریکا و ایران به این سناریو تاکتیکی و مقطعی است 
و آن را ابــزار کنترل، میزان فرمــان و بالانس طرف مقابل می پندارند. محاصره 
زمینــی، دریایی، هوایی و اعمال محدودیت ها در ورای محدوده خود از ویژگی 
این ســناریو است. در شش ماهه اخیر، شــکلی از سناریوی درگیری کنترل شده  
میان ایران و آمریکا وجود داشته است. اینکه ایران و آمریکا در شش ماهه اخیر، 
شــب ها به یکدیگر حمله کرده اند و روز ها به دنبال مذاکره بوده اند و نســبت 
بــه ضربات به دارایی های خــود، مدارا کرده اند و کنتــرل درونی بالایی در این 
دوره نشــان داده اند، از عجایب جهان سیاست در دوران معاصر و یک موضوع 
مطالعاتی برای رشــته روابط بین الملل در سال های آتی و از نشانه های بلوغ 

جنگی طرفین و مدارای تاکتیکی برای حذر از چالش استراتژیک است.
سناریوی سوم: جنگ پرشدت فراگیر

این سناریو متأســفانه، محتمل الوقوع ترین سناریو است. به نظر 
می رســد قبل از جنگ پرشدت فراگیر، یک یا دو جنگ در اندازه جنگ 

۱۲روزه یا ۳۹روزه، میان ایران و آمریکا به وقوع بپیوندد. 

در طول تاریخ، فلاسفه هدف از زندگی را به اشکال مختلف تشریح کرده اند. سقراط یافتن حقیقت 
را هدف اصلی زندگی می دانست. افلاطون در کتاب «جمهور» گذر از زندگی مادی و رسیدن به خوبی، 
زیبایی و حقیقت را مقصود از زیستن عنوان می کرد. آگوستین قدیس معنای واقعی زندگی را در ارتباط 
با خدا جست وجو می کرد و معتقد بود انسان تنها زمانی می تواند به آرامش درونی برسد که قادر باشد 
از طریق ایمان، به خدا نزدیک شــود. از سوی دیگر، نیچه با نقد سنت های دینی و اخلاقی به خصوص 
در مســیحیت، غرض از زندگی را کســب آزادی و داشتن آزادی عنوان می کند. شهاب الدین سهروردی 
معنای زندگی را در ســفر از ظلمت به سوی نور می دانست. او زندگی حقیقی را تلاش برای رهایی از 
زندان ماده و رفتن به ســوی جهان نورانی تصور می کرد. همچنین کنفسیوس، ارتقای فضایل اخلاقی 

را مهم ترین معیار زندگی قلمداد می کرد. هرکدام از فلاســفه گمان می بردند اهداف زندگی عنوان شــده در بالا، در جهت 
ارتقای کیفیت زندگی بشر مؤثر و کارساز هستند. انسان ها از طرق مختلف می توانند کیفیت زندگی خود را افزایش دهند. 
داشــتن امکانات مادی و رفاه بهتر، داشتن شبکه ای از دوســتان، ارتباط و تعامل با دیگران، بهره مندی از ایمان و... همگی 
می توانند بر کیفیت زندگی تأثیرگذار باشند. طبق نظر آمارتیاسن، برنده جایز نوبل اقتصاد، در کتاب «کیفیت زندگی»، فارغ از 
هدف زندگی که افراد برای خود تعریف می کنند، انسان ها نیاز به ابزاری دارند تا آنها را در جهت رسیدن به آن اهداف یاری 
کند. آمارتیاســن داشتن سرپناه، غذاخوردن، پوشیدن پوشــاک و... را از مواردی می داند که بر کیفیت زندگی اشخاص مؤثر 
بوده و آنها را در جهت نیل به اغراض شخصی کمک می کند. آمارتیاسن داشتن سرپناه، تهیه غذا، ازدواج کردن و... را جزء 
مواردی قلمداد می کند که افراد تلاش می کنند آنها را کسب کنند. به عبارتی آنها با تلاشی آگاهانه، این موارد را به دست 
می آورند. اما از دیدگاه آمارتیاســن موارد دیگری هســتند که افراد در دستیابی به آنها اهتمامی نمی ورزند. داشتن بینایی، 
قلب ســالم، خانواده و نزدیکان مهربان مثالی از انواع غیراکتســابی محسوب می شوند که بر کیفیت زندگی اثر گذارند، اما 
نه تنها هیچ کس تلاشــی برای کسب آنها نداشته، بلکه این موارد به صورت غیرارادی و ناآگاهانه در زندگی اشخاص یافت 
می شوند. اینکه این نعمت ها بدون جهد و کوشش حاصل شده، به معنی بی ارزش بودن آنها نیست؛ برعکس آمارتیاسن 
توضیح می دهد که نعمت های غیراکتســابی اثر بســیار بالایی در زندگی افراد می گذارند. او اشاره می کند اگر زمانی به هر 

دلیلی یکی از این موارد غیراکتســابی (مانند ســلامتی، خانواده با محبت، همسایه مهربان و...) حذف 
شــوند، آنگاه نتایج زیان بار آنها بر زندگی هویدا می شــوند و به طور حتم بر کیفیت زندگی اشخاص اثر 
منفی می گذارند و در این شرایط رسیدن به اهداف زندگی، سخت و دشوار می شود. فوکویاما در کتاب 
«لیبرالیســم و نارضایتی های آن» اقلامی مانند احترام، دلســوزی و محیط آرام و سالم برای زندگی را 
دارایی هایی پنهان و نامشهود قلمداد می کند که در کنار دارایی های مشهود مانند لوازم خانه، اتومبیل 
و... بر میزان سطح کیفیت و مطلوبیت زندگی افراد تأثیرگذارند. حال در ادامه برای توضیح بیشتر اقلام 
پنهان مؤثر برای زیســتن به مثال زیر توجه فرمایید. دو ســری عدد داریم؛ سری الف  شامل ۷۲۴، ۹۴۷، 
۴۲۱، ۸۴۳، ۳۹۴، ۴۱۱، ۰۵۴ و ۶۴۶ اســت این اعداد چه اشــتراکی دارند؟ از آنچه فکر می کردی آسان تر 
است؛ عدد چهار در هر یک از آنها قابل رؤیت است. سری ب را امتحان کنید؛ وجه اشتراک این اعداد چیست؟ ۳۴۹، ۸۵۱، 
۲۷۴، ۹۰۵، ۷۷۲، ۰۳۲، ۸۵۴ و ۱۱۳. چه چیزی این اعداد را با هم مرتبط می کند؟ این  بار به نظر سخت تر است، نه؟ جواب: 
هیچ کدام از عدد شش استفاده نکرده اند؛ به عبارتی وجه اشتراک این اعداد عدم استفاده از عدد شش میان آنهاست. از این 
چه چیزی یاد می گیریم؟ تشخیص «نبودن» به مراتب دشوارتر از تشخیص «بودن» است. ما در درک اتفاقاتی که نیفتاده اند 
مشکل داریم. ما در برابر آنچه وجود ندارد نابیناییم. رولف دوبلی در کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» می گوید: وقتی جنگی 
وجود دارد متوجه آن هستیم، اما در دوران صلح برای نبود جنگ ارزش قائل نمی شویم. اگر سالم باشیم، به ندرت راجع به 
بیمار بودن فکر می کنیم. امنیت و صلح جزء موارد بدیهی لحاظ می شوند که تا زمانی که هستند مغتنم شمرده نمی شوند. 
آنها به صورت غیراکتسابی در ارتقای کیفیت زندگی یک جامعه مفید و مکثر بوده و به گفته فوکویاما می توان آنها را نوعی 
دارایی نامشــهود در نظر گرفت. حال نزدیک به ۱۵ ماه است که کشــور ایران طی چند مرحله مورد آماج حملات ائتلاف 

اســرائیلی-آمریکایی قرار گرفته و در کنار خسارت های اقتصادی و زیرســاختی به کشور، شماری از عزیزان و 
هم وطنــان جان خود را از دســت داده اند. از ســوی مقابل و برخلاف انتظار نیروهــای متخاصم، رزمندگان و 
دلاورمــردان ایرانی با تمام قوا در مقابل متجاوزان  از کیان کشــور دفاع کردند. در کنار رشــادت های نیروهای 

مسلح، دستگاه سیاسی کشور نیز در حال نبرد در جبهه دیپلماسی است.
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۸

ادامـه در 
صفحه

۸
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صفحه

۵

۱- یکــی از ویژگی های دیوان ســالاری های 
(بوروکراســی ها) مــدرن اصــل تقســیم 
کار میــان نهادهــا و سازمان هاســت. این 
تقســیم کار هم میان ســازمان های دولتی 
(حکومتی) و ســازمان های غیرحکومتی و 
هم میان خود سازمان های خاص حکومت 
اســت. تفکیک قوا که شــاخص ترین وجه 
این تقسیم کار است  از همین جنس است. 
بزرگ ترین ســازمان قوه مجریه است که به 
دلیل کثرت وظایف، تقسیم کار گسترده ای  را 
شامل می شود. یکی از وظایف قوه مجریه، 
تدوین آیین نامه ها و بخش نامه ها براساس 
قوانیــن مصوب  و ابلاغ آنهاســت. تفســیر 
بخش نامه ها هم بر عهده خود قوه مجریه 
اســت مگــر در جایی  که قــوه مقننه آن را 
منطبق بر قانون نداند یا دیوان عدالت اداری 

آنها را خلاف قانون بداند.
 ۲- نیــروی انتظامــی کــه عهــده دار اجرای 
سیاســت های تأمین امنیت داخلی  اســت، در 
اکثر کشورهای دنیا مجری سیاست هایی است 
که توسط وزارت کشور که سیاست گذار امنیتی 
است، اتخاذ می شوند  (در برخی کشورها پلیس 
تابع شــهرداری اســت). اما در هیچ کشوری 
سیاست گذاری امنیتی را به پلیس نمی سپارند. 
فرض بر این است پلیس مسلح است و ممکن 
است در سیاست گذاری، سیاست های مبنی بر 
اعمال زور را تدوین کند و در نتیجه آزادی های 

فردی و عمومی محدود شوند.
۳- در کشــور ما نیز گرچه پلیس تحت کنترل 
قــوه مجریه نیســت، ولــی به طــور معمول 
اختیارات ولی فقیــه در امور انتظامی به وزیر 
کشور تنفیذ می شود؛ بنابراین سیاست گذاری در 
امور انتظامی وظیفه وزیر کشــور است و بسته 
به توان وزیر کشور، سیاست های خاص اتخاذ و 

برای اجرا به پلیس ابلاغ می شوند.
۴- بدیهی اســت که قانون اساســی در حصر 

تدوین و رهبــری در حصر تفویض 
در نظر داشته اند که سیاست گذاری 
را به نیروی مســلح واگذار نکنند، 

چون عواقب آن خطرناک است.

یـادداشـت

موتورسواری زنان و وزارت کشور
یادداشت

یادداشت

احمد غلامی

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

در «شرق» امروز  می خوانید:     این داستان هیچ وقت تمام نمی شود     معادله گیشه تغییر کرد     از قضا، از غذا آغاز شد     روایت ایران از شهرهای سخنگو می آید

قدردان فعالیت های 
مهدی فیروزان هستیم

۱۲

طی بزرگداشتی در سینماتک  موزه هنرهای 
معاصر تهران مطرح شد 

بــرگزیـــده�هــا

تحلیل انتخابات آلمان در گفت وگو  با علی بیگدلی ، کارشناس مسائل اروپا

جایزه «جورج هیوویت مایرز» برای پرویز تناولی
 و ۶۰ سال جست وجو در میان دستبافته های اقوام ایران

گزارش «شرق» از بحران تمدید گواهی امنیتی بانک ها و 
راه حلی که خود می تواند بحران تازه ای بسازد 

ملاقات با کربلایی عباس علی و سقاخانه اش

هشدار  روزنامه نگاران و کارشناسان درباره استفاده بی ضابطه از 
هوش مصنوعی و تأثیر آن بر کیفیت و هویت روزنامه نگاری 

«شرق» از آثار و تبعات تشدید تحریم و جنگ 
بر صنعت هوایی کشور گزارش می دهد 

راست گرایی در اروپاجان دوباره جریان 

را آشکار می کندوقتی شهر، قصه  پنهانش 

هوش مصنوعی علیه قلم

بانکداری آنلاین 
لبه ناامنی در 

 آنجا که تاریخ هنر کمتر 
نگاه کرده است

 پرواز در مخمصه

۵

۸

۱۱

۹

۴

۱۰

پزشکیان در دهلی نو با تأکید بر نقش آفرینی ایران در بریکس:تقویت چندجانبه گرایی

هیچ وقت کارگردانی بَرده نبودم
گفت وگوی احمد غلامی با بهمن فرمان آرا به مناسبت روز ملی سینماگفت وگوی احمد غلامی با بهمن فرمان آرا به مناسبت روز ملی سینما

انید 
بخو
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 صف
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فت 
ن  گ

ای

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه  ۲ بخوانید

واکاوی    ارجاع پرونده   ایران به شورای امنیت در گفت وگو با   احد رضایان قیه باشی
بازگشت به نقطه صفر هسته ای

عبداالله رمضان زاده سیدعلی طباطبایی
استاد دانشگاه


